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سلام به فردا

وزارت نفــت را می تــوان یکــی از وزارتخانه هایی 
دانســت که در طول چهار ســال دولــت یازدهم، در 
به کارگیری زنان در رده ها و ســطوح مختلف مدیریتی 
و کارشناســی، کارنامــه قابل قبــول و موفقــی دارد. 
به کارگیــری زنان در این وزارتخانــه- با توجه به آنکه 
تلقی عمومی نســبت به حوزه کاری آن، وجود بافتی 
مردانه اســت- ســخت بوده و هســت، اما وزیر نفت 
و مجموعــه این وزارتخانه در چهار ســال اخیر ثابت 
کردند که می توان با تأکید بر ظرفیت و پتانسیل کشور 
خصوصــا در حوزه زنان، نقــش آنها را در بخش های 
مدیریتی، کارشناســی و... افزایش داد و شــاهد نتایج 
مثبتــی در این روند بــود. دو عامل تأثیرگــذار در این 
رونــد، تلاش وزیر نفت و مشــاورانی بودند که در این 
ســال ها، به ایجاد این رویکرد موفق همت گماشتند. 
در این میــان باید یادی از بخشــنامه آقای زنگنه هم 
داشته باشیم که بر اساس آن، دستور برداشتن تمامی 
موارد تبعیض آمیز در فرایند استخدام نیروهای کار این 
وزارتخانه صادر شــد و مؤید این نکته بوده و هســت 
که در افق توســعه وزارت نفت، برای حضور زنان در 

بخش های مختلف برنامه ریزی جدی شــده است. از 
ســوی دیگر نمی شــود نافی تأثیرگذاری حضور زنان 
صاحب ایده و تفکر در بدنه مشورتی وزارت نفت شد؛ 
به عنوان نمونه حضور خانم تندگویان در این چندسال 
یکی از عوامل تأثیرگذار بوده که باعث شده است برای 
اســتفاده از ظرفیت و رویکرد زنــان در این وزارتخانه 
جریان سازی شــود. به هرتقدیر به اعتقاد من، با توجه 
به پتانسیلی که در جامعه ما وجود دارد، حضور زنان 
و نقش آفرینی آنهــا در بخش های مختلف اجرائی و 
مدیریتی کشــور، امری ضروری و غیرقابل انکار است. 
حدود ۱۰ ســال است که شــاهد راهیابی ۶۰ درصدی 
زنان بــه مراکز علمی هســتیم و طبعــا این ظرفیت 
بالقــوه در ســطوح مختلف بــه وجود آمــده و نباید 
بهانه یــا مانعی برای حضور زنان در مســئولیت ها و 
موقعیت های حساس کشور وجود داشته باشد. اصولا 
دولتی را می توان دولتی موافق توســعه قلمداد کرد 
که از این حضور بهره کافی و لازم را ببرد. نمی شــود 

گفــت دولتی موافــق توســعه درون زا و همه جانبه 
است، اما به یکی از الزامات توسعه که ایجاد فرصت 
برابر برای آحاد جامعه اســت، بی تفاوت باشد. نیمی 
از جمعیــت ایران را زنان تشــکیل می دهند و قاعدتا 
نادیده گرفتــن این ظرفیت و عدم توجه به راهبردهای 
مناســب برای جریان ســازی برابــری فرصت ها یا به 
عبارت دقیق تر عدالت جنسیتی، خود به یکی از موانع 
توســعه و پیشرفت کشــور بدل می شود. ضمن اینکه 
نباید این نکتــه را از یاد برد که حضــور زنان با توجه 
به روحیات و مشــخصات فردی و شــخصیتی و البته 
وجــوه متمایزی که دارنــد در مجموعه های مختلف 
کاری و مدیریتــی و کارشناســی کشــور، باعث ایجاد 
گفت وگوها و همدلی های بیشــتر می شود و استفاده 
از این ظرفیت و توان فکری می تواند در روند توســعه 
همه جانبه و درون زای ایران، تأثیری شــگرف داشــته 
باشــد. این امیدواری وجود دارد کــه رفتار وزیر نفت 
و این وزارتخانه در دولــت اول آقای روحانی، مبنایی 
باشــد برای وزارت نفت و دیگر وزارتخانه های دولت 
دوازدهم تا توجه جدی به مسئله حضور زنان و ایجاد 
فرصت های برابر، زمینه ســاز ورود زنان صاحب فکر و 
اندیشه به ســطوح مدیریتی و بخش های کارشناسی 
دولت باشــد تا شــاهد نقش آفرینی نیمی از جمعیت 
کشــور در سرعت بخشیدن به روند توســعه ایرانمان 

باشیم. به امید آن روز. 

وزارت موفق  در استفاده از ظرفیت زنان متخصص دستشویي طلا

ســه تا چیز در دنیا وجود دارد که خانه شما را  �
ویران مي کند:

۱- زلزله ۲- موشك ۳- سر سال اجاره 
براي اولــي و دومي دانشــمندان راه حل هایي 
براي زنده ماندن پیشنهاد دادند، ولي براي سومي 
تنها راه حل این اســت که سال کبیسه بشود و هي 

کش بیاید و تمام نشود. 
نکته اصلي هم این است که شما هرچقدر پول 
داشته باشــید، در برابر زلزله و موشك هیچ فرقي 
ندارد، اما در مورد سوم، شما اگر پول داشته باشید، 
صاحبخانه برایتان ماساژ غیرتایلندي هم مي دهد.
بهترین شغل دنیا اجاره دادن خانه است؛ چون 
هر ســال، هم اجاره ماهانه اضافه مي شــود، هم 
پــول پیشــتان. والله که چاه نفت این طوري ســود 
نمي کند. چون قیمت نفــت را بازار جهان تعیین 

مي کند اما قیمت اجاره را صاحبخانه.
مثلا مــا دیروز یــك خانه قیمــت کردیم، یك 
میلیارد پیــش و ماهي ۱۵ میلیــون تومان. ما به 
صاحبخانه گفتیم راســتش اجاره شــما کل پول 
پیش ماســت. اگر موافق باشــید ما اجاره را پیش 
بدهیم و پیــش را اجاره؛ یعنــي ۱۵ تومان پیش، 

ماهي یك میلیارد.
صاحبخانــه قبــول کــرد، منتهــا مــا خانه را 
نخواســتیم! چرا؟ چون، دیدیم متراژ ساختمانش 
هزاروصــد متر مربع اســت و ما یك دستشــویي 
بخواهیم برویم یك ربع تــوي راهیم. صاحبخانه 
گفت ما حق داریم و قرار شد صحبت کند سر و ته 

خانه دوتا ایستگاه مترو افتتاح کنند.
مشکل دیگر این بود که خانه هه خیلي لوکس 
بود و ســرویس دستشــویي و حمامش طلا بود. 
منتها ما چون ندیدبدید هســتیم و یك نیم ســکه 
طلایــي را هم کــه داریــم در گاوصنــدوق بانك 
گذاشــتیم، دیدیم ضایع اســت دستشــویي و وان 
خانــه را بزنیم زیر بغلمــان و ببریم بانك مرکزي. 
نه اینکه خجالت بکشــیم ها، نه. استرس داشتیم 
یکــي مثل خــاوري پیدا بشــود و هپلي هپو کند و 
برود چــي؟ فکر کن خــاوري دستشــویي طلاي 
نــاب ما زیر بغــل دارد از مرز رد مي شــود یا دارد 
توي کانادا بغل ســلین دیون، تــوي حیاط، چاله 
مي کند که دستشــویي طلایي ما را قایم کند، بعد 
ســلین دیون بیاید نصفه شب توي حیاط و بگوید: 
محمودرضاجان خاوري... داري چي کار مي کني؟

خاوري بگوید: دارم دستشــویي عالمي را قایم 
مي کنم.

و  بخوربخــور  برگــرد.  خاوري جــان،  خــب 
تخورپخور توي ۱۰ ســال گذشته خیلي ساده شد. 
قبلا کســي دزدي مي کرد، آخر فیلم تیر مي خورد. 
الان ولي یا مي روند کانادا ساختمان سازي یا دفتر 

هنري باز مي کنند. 
این داستان ادامه دارد...
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کارتون خواب

مقاومت فرهنگی!

همچنــان  چنــدروز  گذشــت  از  پــس 
جســته وگریخته واکنش هــا به مداحی مراســم 
روز عید فطر ادامه دارد. شــاید ازآن رو که اغلب 
واکنش ها بیشتر متوجه اندیشه مخرب پشت آن 
اشعار است تا خود اشعار. مداح هم که موضوع 
بحث نیســت، بلکه حامیان مشــوق او موضوع 
بحثنــد؛ همان ها که از چنین اشــعاری ذوق زده 
می شــوند و اینجــا و آنجا در فضاهــای مجازی 
و غیرمجــازی بــا تفسیرهایشــان از آن حمایت 
می کنند. آنچه بیش از هر چیز کنشگران فرهنگی 
را وادار بــه واکنــش کــرد، خطــر ورود عناصر 
ضدفرهنگ به قلمرو فرهنگ بود؛ عناصری که با 
پوشش فرهنگی به این عرصه آورده می شوند تا 
به جای فرهنگ عرضه شــوند. عناصری همچون 
دشــنام و افترا کــه با زیرکی در قالب شبه شــعر 
بــه کار گرفته می شــوند تا این چنیــن «ادبیات» 
جلوه کننــد! واژگان و عناصر «بی ادبانه» به جای 
واژگان «ادیبانــه»! آلــودن فضــای فرهنگی به 
عناصری همچون تهمت و دشــنام به بهانه «کار 
فرهنگی» عملــی فریبکارانه و کاملا غیرفرهنگی 
است. به همین خاطر است که بیشترین واکنش ها 
از ســوی ادیبان و شــاعران صــورت گرفت. آنها 
بــا اظهــار نگرانــی از دســت درازی بــه حریم 
ادبیــات و مخدوش کردن ســاحت آن، به چنین 
«شبه ادبیاتی» واکنش نشان دادند؛ نوعی واکنش 
دفاعــی در برابــر نوعــی از تهاجم بــه فرهنگ! 
قرن ها شــاعران و ادیبــان بزرگی بــرای اعتلای 
فرهنــگ این ســرزمین خــون دل خــورده و آثار 
گران ســنگی را از خود برجا گذاشته اند. آثاری که 
در آنها شــیوه «راستی» و «درستی»، «رادمردی» 
و «جوانمردی» به نسل ها آموخته اند. تا آنجا که 
رســتم از دشــمن خود به جوانمردی یاد می کند 
و او را خوار نمی شــمرد. سراســر آن آثار سرشار 
از «ادب» و «نزاکت» اســت. سرشار از «تواضع» 
و «فروتنــی». بــا همین ادبیات و فرهنگ اســت 
که شــعر «شیخ اجل سعدی شــیرازی» بر سردر 
«ســازمان ملل متحد» نقش می بندد و «گوته»، 
شــاعر نامدار آلمانی، به استقبال حافظ می رود. 
دوام و بقای هر ملتی بســته به فرهنگ او است. 
از دوام این کشور در برابر تهاجم نیروهای بیگانه 
در طول قرن ها و اعصار می توان فهمید که آنچه 
این ملت را همواره به هــم پیوند داده، ادبیات و 
فرهنگ این ملک بوده اســت؛ فرهنگی ریشه دار 
و اصیل که همچنان پس از این همه قرن خود را 
پاکیزه نگاه داشته و از هرگونه دستبرد محافظت 
کرده است. تاریخ غنی ادبیات به ما می گوید هیچ 
عنصر غیرادبی ای با جعل عنوان ادبی نتوانســته 
در قامــت ادبیــات ظهور کند. چــون همان طور 
که امروز شــاعران و ادیبان به این «شبه ادبیات» 
واکنش نشــان دادند، در گذشــته هــم با چنین 
واکنش هایــی در برابــر چنیــن برســاخته هایی 
مقاومــت  و عرصه را بر بی ادبان تنگ می کردند. 
ایــن کنش و واکنش هــا فرهنگ و ادبیــات ما را 
در طــول قرن ها مقاوم تر کــرد. این چنین فرهنگ 
بــه توانمنــدی غیرقابــل تصــوری رســید و در 
درونش پالایشــگاهی عظیم پدیــد آمد که اینک 
بــه  خودی خود عناصــر و مفاهیــم ضدفرهنگ 
را پالایــش می کند و دور می ریــزد؛ به گونه ای که 
ادبیات ما منزه و پاکیزه برای آیندگان باقی بماند؛ 
ادبیــات و فرهنگی کــه قرار اســت همچنان از 
خود در برابر هر گزنــدی مراقبت کنند و در برابر 

تندبادها هرگز خم نشوند. 

تجربه دیگران

روزنامه نگارى پشت چراغ قرمز

شرق: همیشــه زندان شدن در ســلول انفــرادی یکی 
از مجازات های ســخت در قبال رفتارهایی اســت که 
از نظر قانون، جامعه و...  نادرســت به نظر می رســد. 
درباره زندانیان شــرایط نگهداری شــان، نحوه زندگی، 
حتــی آموزش آنان بــرای زندگی بعد از رهایی شــان 
نیــز راه حل هــای گوناگونــی تدوین و طراحی شــده 
اســت. دراین میان ســلول های انفرادی را یادگاری از 
قرن های پیش و برگرفتــه از یک رفتار مذهبی راهبان 
می داننــد که در آن بــرای دوری از شــیطان یک فرد 
مدت ها مجبــور بــود به تنهایی زندگی کنــد هرچند 
تحقیقات بعدی نشــان داد که این شیوه با خودکشی 
ارتباط مســتقیم دارد. در آمریکا زمانی که مســئولان 
فهمیدند ســلول های انفرادی چه مشکلاتی می تواند 
پیش بیاورد، ســعی کردند این شــیوه را حذف کنند. 
اما زندان های شلوغ و خشــونت های غیرقابل کنترل 
زندانیان سبب شــد تا برای امنیت مأموران شیوه های 
دیگری طراحی شــود و به نوعی همین ســلول های 
انفــرادی جایگزین شــکنجه و هر تأدیبی شــوند. اما 
برخلاف آمریکا که مجــازات اعدام با صندلی برقی یا 
زدن آمپــول هوا همچنان مورد چالش اســت،  وقتی 
اخبــار را مــرور می کنیــم،  می بینیم  مثــلا در آلمان 
زندانیان شبانه به خانه هایشان می آیند - البته منظور 
زندانیان مالی است - یا در هلند آن قدر تعداد زندانیان 
کم شده اســت که تعطیل شده  و کارمندانشان بی کار 
شــده اند یا اینکه در خبری دیگر ســه کشور با هم در 
مرز مشترکشــان زندانی تشــکیل داده انــد. یا در ژاپن 
آن قــدر میــزان جرائم کاهش یافته اســت که وکلای 
زیادی بی کار شــده اند. اما در آمریکا بیش از ۸۰  هزار 
نفر فقط در ســلول های انفرادی نگهداری می شوند. 
در یک نمونه تحقیقی از برخی افراد خواســته شده تا 
۲۴ ساعت در یک مکان زندانی شوند. در این مکان از 
تمام وســایل ارتباط جمعی محروم هستند، دو کتاب 
دارند و حتی قلــم و کاغذ هم دارند. واکنش های این 

افراد جالب اســت. از سال های پیش در آمریکا اعدام 
با ســلول انفرادی جایگزین شده است اما کسی شک 
نــدارد  روح و روان متهــم در ســلول های انفــرادی 
تحت تأثیر و تحت فشــار قرار می گیــرد. طبق آخرین 
تحقیقات، حدود یک ســوم افرادی که در ســلول های 
انفــرادی زندانی بوده اند، خودکشــی کرده اند یا دچار 

جنون شده اند. 
امــا این افراد با وجود اینکه می دانســتند فقط ۲۴ 
ساعت در این مکان زندگی می کنند و بعد آزاد هستند 
و سه وعده غذای ســبک هم در اختیارشان قرار داده 

می شد، حس های گوناگونی را تجربه کرده اند. 
یکــی از  افرادی که در این آزمایش شــرکت کرده 
بود، می خواســت با یکی از نزدیکانش که زندانی بود 
احســاس نزدیکی بیشتری کند و بداند او لحظاتش را 

چگونه می گذراند. 
او از اینکــه هیچ وســیله ای وجود نــدارد و هیچ 

نشانه ای بر دیوارها قرار ندارد ناراحت شده بود. 
دیگری نتوانســته بــود با ســکوت هراس انگیز 

مقابله کند. 
دیگری از اینکه هیچ اطلاعی از دنیا و ساعت ندارد 
کلافه شده بود و به شدت دنبال تلفن و دریافت خبری 

از دنیا می گشت. 
یکی از مردان حاضر در آزمایش به دلیل اینکه افراد 
زیادی از خانواده اش به زندان رفته بودند، همیشــه در 
این ترس زندگی می کرد که زمانی زندانی شود و در این 

۲۴ ساعت از حس تنهایی سردرگم شده بود. 
دیگری می گفت دنبال کســی می گشــتم که با او 
صحبــت کنم، حتی با کســی که ظرف غــذا را آورده 
اســت. البته یکی از آنها نســبت به ایــن اتفاق حس 
خوبی داشت و اصلا بابت این ماجرا نگرانی نداشت. 
او در هشت ساعت اول خوابید، در بخشی از وقت هم 
نقاشی کشید و کمی بعد هم خود را با فکر و خیال ها 

سرگرم کرد. 

هراس و تنهایى در سلول انفرادى 

خبر خوب

پیشنهاد مقصد سفر برای مدیرعامل توتال
قــرارداد نفتــی ای کــه روز گذشــته بــه امضای 
زنگنــه و مدیرعامل توتال رســید، حاشــیه ها و نکات 
جالبی داشــت که عموما در ســایه این خبر مهم قرار 
گرفتنــد. مدیرعامل توتال در تنهــا مصاحبه ای که در 
حاشــیه نشســت امضای این قرارداد تاریخی داشت 
اعلام کرد با خانواده اش به ایران آمده اســت. همین 
موضوع بهانه ای بود برای آنکه بســیاری از گروه های 
گردشــگری، حامیان محیط  زیســت و اهالی سفر در 

توییتر، مقاصد گردشــگری را به پویانه پیشنهاد دهند 
تا در زمان حضورش در ایران، دست خانواده را بگیرد 
و بــه ایران گردی بپردازد.در میــان توییت هایی که به 
پویانه پیشــنهاد مقصد ســفر داده اند؛ نقاط سردسیر 
ایران بیشــتر به چشم می خورد؛ شــهرکرد که به بام 
ایران معروف اســت به خاطر دمای متعادل آن در این 
روزها پیشنهاد شــده و از سوی دیگر برخی از کاربران 
مدیرعامل توتال را دعوت کرده اند به دیدن شــهرهای 

تاریخي ایران.

۱۳ تیر ماه روز ملی دماوند
درســت در سالی که ســازمان محیط  زیست  �

دولــت نهم قصد داشــت جاده ای آســفالته به 
ســمت قله دماوند بســازد، تلاش اهالی محیط 
 زیســت و حمایــت شــبکه های اجتماعــی آن 
روزهــا باعــث شــد روزی در تقویم بــه نام روز 
ملی دماوند ثبت شــود. ســیزدهم تیر برای آنها 
که اهل کوهنوردی هســتند، پیغام خوش ســفر 
به شهر رینه شهرســتان آمل است. در این شهر 
می شــود از انواع برنامه هایی که برای حفاظت 
از میراث طبیعی دماوند و رشــته کوه البرز انجام 
می شود اطلاع پیدا کرد و یکی را انجام داد؛ برای 
مثال امسال چند گروه طبیعت گردی در اقدامی 
هماهنگ با یکدیگــر در گروه های تلگرامی قرار 
گذاشتند و صبح روز سه شنبه شروع به پاک سازی 
طبیعت اطراف قلــه کردند. از دیگر برنامه هایی 
که می شود در این روز انجام داد، مشاعره است! 
شــاید عجیب باشــد اما در یکی از شــبکه های 
مجازی، موضوع دماوند به عنوان سوژه مشاعره 
انتخاب شــد و تا عصر روز سه شنبه، صدها بیت 
شعر شــاعران فارســی در یادبود قله دماوند و 

طبیعت بکر ایران یادآوری شد. 
قلــه دماوند یکــی از گســترده ترین قله های 
جهان اســت؛ نه به لحاظ ارتفــاع بلکه به خاطر 
مساحت وســیعی که در حدود سه هزار هکتار 
اســت. این محوطه در ســال ۱۳۸۱ یعنی شش 
ســال قبل از ثبت روز دماوند، از ســوی شورای  
عالی محیط  زیســت به عنوان یــک اثر طبیعی و 
ملی ثبت شــد و حالا همه ســاله در ســیزدهم 
زیســت،  از حامیــان محیــط   برخــی  تیرمــاه، 
علاقه منــدان به فرهنگ باســتانی ایران و... دور 
این محوطــه تاریخی-طبیعی جمع می شــوند 
تا حامی زیستگاه های اســتثنائی این قله، ایجاد 
فرهنــگ عمومی در زمینه معرفــی این کوه و... 
باشند. جالب اینجاســت که برگزاری جشن روز 
ملی دماوند فرصت مناسبی است تا کوهنوردان 
از سراســر کشــور با یکدیگر دیدار تازه کنند و با 
تبــادل تجربه، در ارتقای فرهنــگ کوهنوردی و 

حفاظت از کوه ها بکوشند. 

نکته

 پوریا عالمى

حرف درشت

 آذر منصورى

 مهرداد حجتى 

 زاویه

یک سال گذشــت و نبودنش بیشــتر از بودنش 
حس شد! دیگر عادت کرده ایم به نبودن انسان هاي 
بزرگي که وقتي هستند گویا نیستند و وقتي نیستند 
تازه متوجه مي شــویم «که» بودند! زنده یاد عباس 
کیارســتمي هــم از جملــه هنرمنداني اســت که 
همچنان نتوانســته ایم او و نگرشش را بشناسیم و 
آن قدر که در خارج از کشــور او را مي شناســند، در 
داخل نه سیاســت مداران او را شناختند و نه مردم 

و این واقعیتي است که نمي توان کتمان کرد... . 
کیارســتمي چگونــه کیارســتمي شــد! آیا او 
نمي توانست از شهرتش بیش از این استفاده کند!؟ 
آیا او نمي توانســت وارد دعواهاي رایج زید و عمر 
شــود! با اینکه ســکوتش اعصاب خردکن بود، اما 
بیش از هــر گوینده اي زیر ذره بین هم نســلانش و 
هم کیشــانش و هم صنفانش بود! چرا او سکوت و 
کار و کار و کار را کسب وکار خود قرار داد و ماندگار 
شــد؟ نگاهي بیندازیم به مانــدگاران حوزه هنر و 
فرهنگ و حتي صنعت و آمــوزش و... تمامي این 
نــوادر از یک روش و منش اســتفاده کرده اند و آن 
ســکوت بود و به دنبال تنهایي خــود و خلق آثار 
یگانه در این ســلوک بوده اند و به جز این نمي توان 

«هنر» زایید... . 
کیارســتمي فارغ از ویژگي هاي شخصیتي خود 
همانند درخت تنومندي شــد که در زیر ســایه اش 
خیلي ها متنعم شــدند و توانســتند یاد بگیرند و از 
نسیم این سایه برخوردار شوند. او هم مي توانست 
هماننــد خیلي از مــا به مســئولیت هاي صنفي و 

اداري اکتفا و بر مســند جشنواره هاي داخلي 
و خارجي تکیه کند و روزگار بگذراند، اما با 

اینکه هر صنف و سازماني و جشنواره اي 
بر «وزن» او غبطــه مي خورد، هیچ گاه 

نخواســت که با این وزن مورد قضاوت 
قرار گیرد یا دیگران را قضاوت کند... .

کیارســتمي، کیارستمي  واقعا چگونه 
شــد؟ در توضیحات بالا سعي 

از  را  برداشت خود  کردم 
و  فرهنگي  پدیــده  این 

هنري بیان کنم و چرا 
نامیدمش؟  پدیــده 
و آیــا پدیــده اي که 
سرزمیـــــنش  در 

پدیده  نشــود  دیــده 
اســت؟ و واقعا عباس 

به  داشت  نیاز  کیارستمي 
سرزمین؟  این  در  دیده شدن 
بله  پاســخ روشن اســت: 
او نیاز داشــت بــه دیدن 

و کدام هنرمند چنین نیازي ندارد؟ کیارســتمي در 
سرزمینش دیده نشــد، اما در سایر سرزمین ها دیده 
شــد و قدرش را دانســتند و همچنــان باید بر این 
دیده نشــدن او مرثیه بخوانیم و بــاز هم بگذریم از 

این سرنوشت محتوم هنرمندان... . 
و اما در ســال گذشته که مسئولیت مراسم هاي 
زنده یاد کیارســتمي را برعهده داشــتم، نکته اي در 
این ســال ذهن من را به خود مشغول داشته است 
و آن آرامش عجیب مراســم هاي مختلف؛ از ورود 
پیکرش به ایران و مراســم هاي مختلف و تشــییع 
پیکــر او بود! گویا همه چیز از قبل مهیا شــده بود. 
براي اولین اســتقبال در شأن او (البته در نبودش) 
از همــکاري متعهدانــه بچه هاي صمیمي ســپاه 
فــرودگاه (با مدیریــت حبیب احمــدزاده نازنین و 
حمید فرخ نژاد عزیز) توانســتیم اســتقبال درخور 
شأن پیکر آن زنده یاد را داشته باشیم تا مراسم هاي 
مختلف گرامیداشت او در موزه سینما، خانه سینما 
و پردیس ســینمایي ملت و نهایتا تشــییع باشکوه 
پیکر و مراســم تا مزار و... همگي این  مراســم ها از 
قبل گویا هماهنگ شده بود براي مهم ترین مراسم 

هنرمند جهاني اي که دیگر نبود... .
مراســم هاي «اولین اســتقبال و آخرین بدرقه» 
او و متحیــر بــودم در آن ۱۰ روز که چــرا این چنین 
همه چیز آرام اســت؛ همانند روزهایي که او بود و 

ما را اذیتي نرساند... . 
عبــاس کیارســتمي همان قدر کــه در بودنش 
آزاری به کســي نرســاند، در زمان نبودنش هم تا 
قرارگیري پیکرش در مزار نیز مزاحم کســي نشــد 
(این را با تمام وجود حس کردم ) و زماني که براي 
مراســم تلقین و کنارزدن پارچه ســفید (کفن) در 
مزارش صورت او را بــراي آخرین بار دیدم متوجه 
شدم که چه آرامشي حاکم است بر او و مي دانستم 
کــه در ماه هاي آخر زنده بودنش کلافه بود و 
نــاآرام به خاطر بي مهري هــاي رایج  اما 
گویا در آخرین زمان هاي حیاتش پذیرفته 
بود که باید به آرامي برود؛ همانند همان 
آرامشــي که بیش از پنــج دهه در طول 
فعالیت هایش در آثارش به جا گذاشت... . 

عبــاس کیارســتمي، هــم آرام 
به  آرام  کرد، هــم  زندگي 
خود  هنــري  آثار  خلق 
پرداخــت و هم باعث 
بیننــدگان  آرام شــدن 
آثارش شــد و هم آرام 
در مــزارش خوابیــد و 
او را مي توان «آرام ترین 
هنرمنــد تاریــخ معاصر 
به جز  کــه  نامید  ایــران» 
بــراي  چیــزي  آرامــش 

مردمانش نخواست... . 
یاد  هنرمند،  آرام ترین 
و خاطره ات گرامي باد...

کیارستمی چگونه کیارستمی شد 

پرنده آبى

۲۹۰ شهید ایرباس 
سه روز از پیشــنهادی که پرویز پرستویی مطرح 
کرده، می گذرد؛. پیشنهادی که به مناسبت  سالگرد 
شــهادت بیش از ۲۹۰ مســافر بی گنــاه هواپیمای 
ایرباس کشــورمان بر فــراز خلیج فارس  در ســال 
۱۳۶۷ داده است. او گفته است ما مردم بیاییم و در 
حرکتی مردمی خود همدرد این خانواده ها باشیم. 
پرستویی چنین نوشته اســت: «قبلا پیشنهاد کردم 
که فرودگاه بندرعباس به یاد این شــهدا نام گذاری 
شود تا به صورت رســمی علامت سؤالی باشد این 

نام گذاری برای تمامی مســافران پروازهای جهانی 
بدیــن فرودگاه»  هرچند پاســخی از ســوی مراجع 

ذی ربط به این پیشنهاد داده نشده است. 
 پرستویي به مناسبت ســالگرد این حادثه تلخ 
پیشنهاد دیگري نیز داده بود «عکس و متنی از این 
واقعه در صفحه خود قــرار داده و دیگران را نیز 

بدین کار تشویق کند».
  این پیشنهاد مورد استقبال جمعی قرار گرفت 
و هرکــس به نوبه خود یادی از این اتفاق دردناک 

کرد.

 امیرحسین علم الهدي 

ند جشنواره هاي داخلي 
 روزگار بگذراند، اما با 

ماني و جشنواره اي 
مي خورد، هیچ گاه 

وزن مورد قضاوت 
 قضاوت کند... .

رســتمي، کیارستمي 
بالا سعيي
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